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نمي دانم با تو چه گونه سخن  
بگويم و نمي توانم آن چه را كه در دل دارم بر 

زبان بياورم. نام مقدست را كه مي شنوم، به احترامت از جا بر 
مي خيزم؛ اما تو را نمي بينم و اين برايم بسيار تلخ است! براي ما خيلي 

سخت است كه تو در ميان ما باشي، ما را ببيني، حرف هاي ما را بشنوي، 
به درد دل هاي ما گوش كني، ولي ما چهرة نوراني و زيباي تو را نبينيم و صداي 

دلنشينت را نشنويم. گاهي بغضي تلخ  پنجه برگلويمان مي فشارد و همة حجم خستة 
سينه هايمان را غبار اندوه پر مي كند. احساس مي كنيم كه به آخر كوچة بن بست غصه ها 

رسيده ايم. ناگهان به يادت مي افتيم. نام قشنگت ديوارهاي بلند غصه ها را فرو مي ريزد و 
پنجره اي به سرزمين سرسبز آرزوها مي گشايد؛ سرزمين آرزوهاي خوب!

آقا! مي داني! همة انسان ها در تلاش براي رسيدن به آن آرزوهاي خوب، زنده اند و تو كه 
بيايي، همة آرزوهاي خوب انساني زنده مي شود. آن بار بر جا مانده اي كه همة پيامبران خدا 

)عليهاسلام( بر دوش مي كشيدند ـ و اينك بر زمين مانده است ـ تو به مقصد مي رساني.
تو كه بپايي، همة آن وعده هايي كه خدا به انسان ها داده است و شهيدان براي آن جان 
باخته اند، عملي خواهد شد، تو كه بيايي، مسيح به دنبالت خواهد بود و چشمه هاي محبت 

از زمين خواهد جوشيد. تو كه بيايي، علي)ع(خواهد آمد و زمين كه در همة عمر، 
تشنة عدالت علي)ع( بوده است، سيراب خواهد شد.

آقا! چه طور بگويم؟ تو كه بيايي! جهان را نورِ نور فرا گيرد . از آن 
روزي كه مثل خورشيد پشت ابرها پنهان شده اي، صدها سال 

است كه مي سوزيم. پس چه وقت خواهي آمد؟!

تو كه بيايي...
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